پيشگفتار

از خدوند بزرگ، اخلاص و دوام و تاثير سخن و نوشته مي طلبيم و اميد داريم كه اين گام كوچك در زمينه سازي براي گرايش فريضه بزرگ نماز، موثر باشد و در سايه نظام اسلامي، سهمي در نشر فرهنگ اسلامي در سراسر جهان داشته باشيم. كه اين وظيفه يكايك ماست. و امت بزرگ اسلامي ما، بتواند با تكيه به هويت ديني و فرهنگ غني اسلامي خويش، دژ استوار حمايت از حق، و پناه مستحكمي براي محرومان جهان باشند.

…انه ولي التوفيق

چرا عبادت؟

عبادت، به معناي اظهار ذلت، عالي ترين نوع تذلل و كرنش دربرابر خداوند است. در اهميت آن، همين بس كه آفرينش  هستي و بعثت پيامبران (عالم تكوين و تشريع) براي عبادت است. خداوند مي فرمايد:

« و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون»

هدف آفرينش هستي و جن و انس، عبادت خداوند است. 

كارنامه همه انبيا و رسالت آنان نيز، دعوت مردم به پرستش خداوند بوده است: 

« و لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت»

پس هدف از خلقت جهان و بعثت پيامبران، عبادت خدا بوده است. روشن است كه خداي متعال، نيازي به عبادت ما ندارد و سود عبادت، به خود پرستندگان بر مي گردد، همچنانكه درس خواندن شاگردان به نفع خود آنان است و سودي براي معلم ندارد.

ريشه هاي عبادت 

آنچه انسان را به پرستش و بندگي خدا وادار مي كند اموري است، از جمله:
1- عظمت خدا

انسان وقتي خود را در برابر عظمت و جلال خدايي مي بيند، نا خودآگاه در برابر او احساس خضوع و فروتني مي كند. آن سان كه در برابر يك دانشمند و شخصيت مهم، انسان خويشتن را كوچك و ناچيز شمرده، او را تعظيم و تكريم مي كند.

2- احساس فقر و وابستگي

طبيعت انسان چنين است كه وقتي خود را نيازمند و وابسته به كسي ديد، در برابرش خضوع مي كند. وجود ما بسته به اراده خداست و در همه چيز، نيازمند به اوييم. اين احساس عجز و نياز، انسان را به پرستش خدا وا مي دارد. خدايي كه در نهايت كمال و بي نيازي است. در بعضي احاديث است كه اگر فقر و بيماري و مرگ نبود، هرگز گردن بعضي نزد خدا خم نمي شد.

3- توجه به نعمت ها

انسان، همواره در برابر برخورداري از نعمت ها، زبان ستايش و بندگي دارد. ياآوري نعمت هاي بيشمار خداوند، مي تواند قوي ترين انگيزه براي توجه به خدا و عبارت او باشد. در مناجات هاي امامان معصوم، معمولا ابتدا نعمت هاي خداوند، حتي قبل از تولد انسان، به يادآورده مي شود و از اين راه، محبت انسان به خدا را زنده مي سازد آنگاه درخواست نياز از او مي كند. خداوند هم    مي فرمايد: « قليعبدوا رب هذا البيت، الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف» مردم پروردگار اين كعبه را بپرستند، او را كه از گرسنگي سيرشان كرد و از ترس، ايمنشان نمود. در آيه اي ديگر است، پروردگارتان را بندگي كنيد، چون شما را آفريد.

4- فطرت

پرستش، جزئي از وجود و كشش فطري انسان است. اين روح پرستش، كه در انسان فطري است، گاهي در مسير صحيح قرار گرفته و انسان به « خداپرستي» مي رسد، گاهي انسان در سايه جهل يا انحراف به پرستش سنگ و چوب و خورشيد و گاو و پول و ماشين و همسر و پرستش طاغوت ها كشيده مي شود. 

انبيا، براي ايجاد حس پرستش نيامده اند، بلكه بعثت آنان، براي هدايت اين غريزه فطري به مسير درست است. علي (ع) مي فرمايد:

« فبعث الله محمدا بالحق ليخرج عباده من عباده الاوثان الي عبادته»

خداوند، محمد (ص) را به حق فرستاد، تا بندگانش را از بت پرستي به خدا پرستي دعوت كند.

بيشتر آيات مربوط به عبادت در قرآن دعوت به توحيد در عبادت مي كند، نه اصل عبارت. زيرا روح عبادت در انسان وجود دارد. مثل ميل به غذا كه در هر كودكي هست، ولي اگر راهنمايي نشود، به جاي غذا، خاك مي خورد و لذت هم مي برد!

اگر رهبري انبيا نباشد، مسير اين غريزه منحرف مي شود و به جاي خدا، معبودهاي دروغين و پوچ پرسيده مي شود. آنگونه كه در نبود حضرت موسي و غيبت چهل روزه اش، مردم با اغواي سامري، به پرستش گوساله طلايي سامري روي آورند.

بهانه يا تحقيق؟

با توجه به آنچه گذشت، معلوم مي شود كه كساني هستند كه روحيه تعبد و تسليم ندارند و در پي بهانه اند تا شانه از بار تكليف و دينداري خالي كنند. از اين رو مسئله «تحقيق» را عنوان    مي كنند و براي هر دستور ديني، دنبال فلسفه و دليل مي گردند و خيلي هم خود را روشنفكر جا مي زنند. قرآن كريم نسبت به برخي از اينگونه افراد درباره اعتقاد به قيامت، مي فرمايد:

« بل يريد الانسان ليفجر امامه، يسل ايان يوم القيمه؟»

گروهي مي خواهند راه گناه را در پيش گيرند، مي پرسند: روز قيامت كي است؟

آنان مثل كودكان بهانه گيري هستند كه هر لحظه بهانه مي گيرند و آن كه انجام شد. بهانه اي ديگر. قرآن درباره چنين كسان مي گويد:

« و ان يروا آيه يعرضوا و يقولوا سحر مستمر»

اگر نشانه از قدرت خدا و معجزات انبيا مشاهده كنند اعراض كرده، مي گويند: اين هم همان سحر و جادوي معمولي و هميشگي است!

اينان در مقابل مكانيك و پزشك و مدهاي خارجي و وسوسه هاي نفس و تمايلات شيطاني تسليم اند و چون و چرا ندارند، ولي وقتي نوبت به دستور دين مي رسد، اهل تحقيق و استدلال    مي شوند و قيافه هم مي گيرند.

اهميت نماز

جز آنچه از آيات و احاديث نقل شد، رفتار اوليا خدا نيز اهميت و جايگاه آنرا بيان مي كند. نماز، جز برنامه انبيا بوده است. حضرت عيسي (ع) در گهواره هم مي گويد خداوند مرا تا زنده هستم به نماز و زكات سفارش كرده است:« واوصاني بالصلوه و الزكوه مادمت حيا» 

امام حسين (ع)، حتي ظهر  روز عاشورا در ميدان مبارزه و در برابر تيرهاي دشمن هم نماز را رها نكرد.

حضرت ابراهيم(ع) همسر و كودك خويش را در بيابان هاي داغ مكه كه آن هنگام هيچ آب و گياهي نداشت، مسكن داد و گفت: « خدايا، تا نماز به پا دارند : « اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاه»

پيشوايان معصوم ما، هنگام نماز، رنگ خود را مي باختند و مي فرمودند: وقت اداي امانت الهي و حضور در پيشگاه و درگاه الهي است»

گر چه بعضي نماز را به طمع بهشت يا ترس از عذاب جهنم مي خوانند، اما امير المومنين(ع) نماز را نه براي تجارت يا سپري از آتش، بلكه بخاطر شايستگي خدا براي عبادت، انجام مي دهد.

ترك نماز

ترك نماز، قطع رابطه كردن با آفريدگار هستي است و اين در دنيا و آخرت، عواقب تلخي دارد. در قيامت، اهل بهشت از دوزخيان مي پرسند: چه چيز شما را روانه جهنم كرد؟ يكي از پاسخ هايشان اينست كه ما پابند به نماز نبوديم: « لم نك من المصلين»
درجايي ديگر، به نمازگزاراني كه نسبت به نمازشان سهل انگار و بي اعتنا هستند و گاهي  مي خوانند و گاهي نمي خوانند، مي گويد: واي بر آنان :« قويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون»

رسول خدا (ص) فرموده است:

« من ترك اصلاه متعمد فقد كفر»

هر كه از روي عمد و با توجه نماز را رها كند، از اسلام خارج شده و كافر است.

و نيز فرموده است:

« بين العبد و بين الكفر ترك الصلاه»

مرز ميان اسلام و كفر، چيزي بيش از رها كردن نماز نيست.

نمونه اي از اخلاص

علي (ع) در صفت متقين مي فرمايد: 

« اذا زكي احدهم خاف مما يقال له»

هر گاه يكي از آنان ستايش مي شود، از آنچه درباره اش گفته اند مي هراسد.

مردان وارسته، هراس از آن دارند كه توجه مردم به آنان، مانع توجهشان به خدا گردد و خود، مصداق  عن سبيل الله» شوند!

شبي در سيماي جمهوري اسلامي، مصاحبه اي با يك رزمنده شانزده ساله پخش شد. مصاحبه گر پرسيد: كار تو چيست؟  گفت: خنثي كردن مين. پرسيد: تا كنون چند «مين» خنثي كرده اي؟ گفت: از لطف خدا زياد. پرسيد: عدد آنرا مي داني؟ جواب داد: مي ترسيم بگويم، شيطان مرا گول بزند و دچار عجب و غرور شوم و دوستانم كه كمتر موفق بوده اند، احساس كوچكي كنند. الله اكبر…!

اخلاص در عبادت 

همه عبادت ها بايد به قصد قربت انجام گيرد و اگر گوشه اي از آن براي غير خدا باشد. باطل است. مثلا اگر در نماز يكي از واجبات، براي غير خدا باشد، نماز باطل است.

اگر يكي از مستحبات هم ريايي انجام گيرد، يا زمان عبادت (اول وقت خواندن) و مكان آن (درصف اول يا در مسجد خواندن) براي غير خدا باشد، نماز باطل است. حتي اگر در زمستان، كنار بخار بايستد كه هم گرم شود و هم نماز بخواند، باز عبادتش باطل است. خداوند، عملي را مي پذيرد كه از جهت شرايط زماني و مكاني و كيفيت و خصوصياتش، همه خالص باشد و براي او شريكي قرار داده نشود :« و لايشرك بعباده ربه احدا» در حديث است: اگر رزمنده اي در جبهه، بخاطر تعصب يا بدست آوردن غنائم جنگي يا اظهار قدرت شجاعت و امثال اينها بجنگد، ارزش ندارد.

داشتن اخلاص و دوري از ريا، به قدري حساس و مشكل است كه در حديث از امام عسكري(ع) مي خوانيم: ورود شرك در كارهاي انسان از حركت مورچه در شب تاريك، روي سنگ سخت، بي نمودتر است. 

علي (ع) درباره اخلاص، سخنان بسياري دارد كه به چند نمونه اكتفا مي شود:

« الاخلاص غايه»: نيت خالص، نهايت مطلوب و هدف نهايي است.

« الاخلاص فوز»: اخلاص، رستگاري است.

« الايمان اخلاص العمل»: ايمان، خالص ساختن كار است.

راه نزديك شدن به اخلاص

گوشه اي از راههاي نزديك شدن به اخلاص در نيت و عمل، از اين قرار است:

1- فكر در آفرينش

تفكر بيشتر در آفرينش، شناخت ما را به عظمت و قدرت خدا مي افزايد و در نتيجه، كارها را براي او انجام مي دهيم و به اخلاص نزديك تر مي شويم.

2- توجه به صفات خدا

اوصاف خداي متعال را دانستن و آنها را زمزمه كردن و در ذهن، زنده نگاه داشتن، سبب توجه به او و قطع نظر از غير او مي گردد و انسان را كم كم خدايي مي كند، مثلا دقت و توجه به اسامي و اوصاف خدا در دعاي« جوشن كبير»، مفيد است.

نتيجه اخلاص

ارتباط خالصانه انسان با خدا، نورانيت ضمير و صفاي باطن و بصيرتي به همراه دارد كه انسان را در پيچ و خم هاي زندگي و بن بست ها و مشكلات، هدايت مي كند.

علي (ع) مي فرمايد: 

« عند تحقيق الاخلاص تستنير البصائر»

هر گاه خلوص در دل آيد، نورانيت و بينش به همراه آن مي آيد. اين همان « فرقان» است كه قرآن كريم، آنرا از نتائج تقوا مي شمارد و نيز مي فرمايد: اگر تقوا داشته باشيد، خداوند براي شما نوري قرار مي دهد كه با آن، راه خود را مي رويد:« يجعل لكم نورا تمشون به»
اخلاص و دوري از هواي نفس و تقوا، اين نتيجه را دارد كه روشن بيني انسان را مي افزايد و انسان را از تاريكي هاي شرك و جهل و هوس. به فضاي نور و توحيد و علم مي رساند. آنكه اخلاص داشته باشد به فوز و رستگاري مي رسد: « ان تخلص تفز»
اخلاص، در متن جامعه

اخلاص مطلوب و ارزشمند، آنست كه در متن جامعه و در ميان مردم و همراه با مسئوليت ها و فعاليت هاي اجتماعي باشد. عده اي به غلط، آنرا در انزوا و دوري از مردم مي جويند. خداوند، شير خالص و گوارا را از ميان غذا و خون پديد مي آورد. انسان خالص نيز بايد از لابلاي آلودگيها و ناپاكي هاي محيط، جان خود را سالم نگهدارد و نيت و عمل خود را از آلايش ريا پاك سازد و روسفيد بيرون آيد. اينگونه اخلاص است كه ارزشمند و مهم است.

مخلص، خود را در اختيار پروردگار مي گذرد و دل را خانه محبت او مي سازد و انگيزه الهي را بر همه اعمال و رفتار خويش حاكم مي كند و از اين راه به غزت و سربلندي مي رسد.

نماز و پيامبران

استخوان بي نماز

شخصي آمد به نزد حضرت رسول شكايت از فقر و نداري كرد حضرت فرمود: مگر نماز    نمي خواني عرض كرد من پنج وقت نماز را به شما اقتدا مي كنم حضرت فرمود: مگر روزه        نمي گيري عرض كرد سه ماه روزه مي گيرم. آن حضرت فرمود امر خدا را نهي و نهي خدا را امر   مي كني يا بكدام معصيت گرفتاري، عرض كرد يا رسول الله حاشا و كلا كه من خلاف فرموده خدا را بكنم حضرت متفكرانه سربجيب حيرت فرو برد ناگاه جبرئيل نازل شد عرض كرد يا رسول الله حق تعالي مرا سلام مي رساند و مي فرمايد در همسايگي  اين شخص باغيست و در آن باغ گنجشكي آشيانه دارد و در آشيانه او استخوان بي نمازي مي باشد به شومي آن استخوان از خانه اين شخص بركت برداشته شده است و او را فقر گرفته است حضرت باو فرمود برو آن استخوانرا از آنجا بردار بينداز دور. به فرموده حضرت عمل كرد و بعد از آن توانگر شد.

برترين نماز

پيامبر فرمود: نماز آدمي در جماعت برتر است از نمازي كه چهل سال در خانه اش به جاي مي آورد. عرض كردند: يا رسول الله نماز يك روز؟ فرمود: بلكه يك نماز! سپس فرمود: هر گاه بنده خدا پشت سر امام عادل به نماز بايستد براي او صد ميليون و بيست درجه « مراتب است، و اين قدر ثواب مي برد»

اولين نماز جماعت در اسلام

نخستين نماز جماعت كه در اسلام منعقد شد چنين بودكه روزي پيغمبر اكرم در نماز بود، علي (ع) كنارش ايستاد و به حضرتش اقتدا نمود در اينحال ابوطالب كه فرزندش جعفر به همراه داشت سررسيد، جعفر را گفت: تو نيز به كنار پسر عمويت نماز بخوان. و چون حضرت متوجه شد كه جعفر نيز بر وي اقتدا نمود پيشتر رفت( كه آن دو پشت سرش قرار گيرند) ابوطالب شادمان شد و بازگشت. پيغمبر (ص) فرمود: نماز را بايد با جماعت خواند اگر چه بر روي سرنيزه اي باشد.

پاداش سجده طولاني بهشت است

امام صادق (ع) فرمود: روزي پيامبر اكرم مشغول تعمير يكي از خانه هايش بود مردي از آنجا عبور مي كرد. عرض كرد اجازه مي فرمائيد كمك كنم شما را فرمود مانعي نيست. همينكه كار را تمام نمود پيغمبر (ص) فرمود در خواست و حاجتي نداري؟ عرض كرد چرا حاجت من بهشت است حضرت رسول (ص) سربه زير انداخته در فكر فرو رفت. بعد از مختصر زماني فرمود حاجتت برآورده است وقتي خواست برود فرمود: ما را به طول سجده كمك كن.

نماز براي شكر گزاري

عطا بن رياح مي گويد: روزي نزد عايشه رفتيم، پرسيدم: شگفت انگيزترين چيزي كه در عمرت از پيامبر (ص) ديدي چه بود؟ او گفت: كارهاي پيامبر(ص) همه اش شگفت انگيز بود ولي از همه عجيب تر، اينكه شبي از شبها كه پيامبر(ص) در خانه من بود، به استراحت پرداخت، هنوز آرام نگرفته بود از جا برخاست و لباس پوشيد و وضو گرفت و به نماز ايستاد و آنقدر در حال نماز و در جذبه خاص الهي اشك ريخت كه جلو لباسش، از اشك چشمش، تر شد.

سپس به سر سجده نهاد و چندان گريست كه زمين از اشك چشمش، تر شد و همچنان تا طلوع صبح منقلب و گريان بود. هنگامي كه بلال او را به نماز خواند، پيامبر را گريان ديد، عرض كرد چرا چنين گريانيد، شما كه مشمول لطف خدا هستيد. فرمود: افلا اكون عدا شكورا « آيا نبايد بنده شكرگزار خدا باشم.»

در نمازم خم ابروي تو در يادآمد

حالتي رفت كه محراب به فرياد آمد

بوي بهبود ز اوضاع جهان مي شنوم

شادي آور گل و باد صبا شاد آمد

دلفريبان نباتي همه زيور بستند

دلبر ماست كه با ناز خدا داد آمد

از من اكنون طمع صبر و دل و هوش مدار

كان تحمل كه تو ديدي همه بر باد آمد

مطرب از گفته حافظ غزلي نغز بخوان

تا بگويم كه ز عهد طربم ياد آمد.










حافظ

نماز و امامان

اثرات بي نمازي

روزي حضرت زهرا(س) به پدرش عرض كرد كسيكه در نمازش كاهلي مي كند و نمازش را سبك مي شمارد چه مي شود؟ رسول خدا فرمود: هر كس در نماز كوتاهي كند و نماز را سبك بشمارد به پانزده بلا مبتلا مي شود شش در دنيا و سه، وقت مردن و سه، در قبر. و سه، در وقتيكه از قبر خارج مي شود. 

اما آن بلاهائيكه در دنيا مي رسد اول: بركت از روزي وي برداشته مي شود، دوم عمرش     بي بركت مي شود سوم محو مي شود از روي او سيماي صالحين، چهارم هر عمل انجام دهد ثواب ندارد پنجم دعايش قبول نمي شود ششم از دعاي صالحان بهره نمي برد. و اما بلاهائيكه وقت مردن باو مي رسد: اول- ذليل مي ميرد، دوم- گرسنه جان مي سپارد، سوم- تشنه از دنيا مي رود. و آن بلاهائيكه در قبر باو مي رسد اول: يك ملك باو موكل مي شود تا او را غذاب كند دوم:قبر بر وي تنگ گردد سوم: قبر وي تاريك شود و آن بلاهائيكه در قيامت باو مي رسد: اول  – يك ملك او را كشان كشان مي آورد به عرصات محشر دوم- حساب وي سخت مي شود، سوم- خداوند باو نظر نمي كند و او را عفو نمي كند و براي اوست غذاب سخت.

دو ركعت نماز براي خدا

روزي دو ناقه بزرگ و چاق براي رسول خدا (ص) هديه آوردند حضرت باصحاب خود فرمودند: آيا كسي هست در ميان شما كه دو ركعت نماز بخواند و در قيام و ركوع و سجود و وضو و خشوع اهتمام بامور دنيا نداشته و در قلب او فكر دنيا نبوده باشد تا من يكي از يك دو شتر را باور بدهم كسي جواب نگفت. سه مرتبه اين جمله را فرمود كسي جواب او را نداد مگر علي بن ابيطالب (ع) برخاست و عرضه كرد يا رسول الله من مي خوانم و از اول نماز تا آخر چيزي از دنيا بخاطرم راه نداده فكر دنيا را نمي كنم.

رسول خدا: بخوان. علي نماز را خواند تمام كرد. جبرئيل نازل شد و عرض كرد يا رسول الله يكي از دو شتر را به علي بده.

رسول خدا (ص): من با علي شرط كرده بودم چيزي از دنيا بقلبش راه ندهد ولي علي در سلام نماز بخاطرش آورد من كدام يكي را بگيرم بزرگشرا يا چاقش را.

جبرئيل: يا محمد خداوند مي فرمايد كه علي فكر مي كرد بزرگرا بگيرم يا چاقو را گرفته قرباني كنم و در راه خدا صدقه بدهم و اين فكر علي در سلام نماز براي خدا بود، نه براي دنيا. رسول خدا يك شتر از آن دو شتر را به علي (ع) داد.

نماز براي صبر

قافله اي از حاجيان در صحرا به خيمه زني رسيدند خواستند استراحت نمايند اجازه گرفتند در خيمه اش وارد شدند. زن گفت اي زائران خانه خدا خوش آمديد، شتران من به چرا رفته اند وقتي برگشتند از شما پذيرائي مي كنم. زن بيرون شد از دورچوپان مويه كنان مي آمد به زن گفت شترها نزديك چاه آب كه رسيدند هجمه كردند پسرت را به چاه افكندند. بديهي است چاه هائي كذائي كه عمق زياد و آب فراوان دارد افتادن و مردن است اميد نجاتي نيست.

زن جلو رفت تا چوپان را آرام كند گفت ما ميهمان داريم صدا نده مبادا ميهمانها ناراحت شوند، ميهمان نوازي، لازمه مسلماني است. فورا دستور داد گوسفندي كشتند و آماده براي پذيرائي شد.

وقتي زن وارد خيمه شد حاجيها باو گفتند ما خيلي متاسفيم كه چنين جرياني رخ داده و در چنين موقعي مزاحم شديم. 

زن گفت آقايان حجاج من نمي خواستم شما بفهميد و متاثر شويد ولي حالا كه دانستيد پس اذان بدهيد من دو ركعت نماز بخوانم، چرا؟ چون خدا در قرآن فرموده « واستعينوا بالصبر و الصلوه» بنماز طلب ياري كنيد. من هم براي بردباري در اين مصيبت نماز بخوانم. من و شما اسمي از اهل قرآن داريم،زن بياباني بيك آيه قرآن عمل مي كند. از نماز. بعد گفت كه امتان قرآن مي توانيد بخوانيد؟ يكي از حاجي ها شروع بخواندن آيات استرجاع كرد « ولنبلونهم بشي من الخوف و الجوع» زن گفت خدايا اگر بنا بود كسي در اين دنيا بماند بايد حبيبت محمد (ص) مي ماند پرورگارا در قرآن مجيدت امر بصبر فرمودي و وعده آجر دادي، من در مصيبت جوانم صبر مي كنم تو هم در عوض پاداشت را شامل حال من گردان اين جوانم را بيامرز.

نماز مشكل گشاست

ابن خلكان در تاريخ خود مي نويسد: چون بر بوعلي سينا مسئله مشكلي پيش مي آمد    برمي خاست و وضو مي ساخت و قصد مسجد جامع مي كرد و نماز مي گزارد و خدا را مي خواند كه آن مسئله مشكل را بر وي آسان كند و آن بسته و پوشيده را به رويش بگشايد.

انسان بر اثر اعراض از تعليقات اين نشانه و تصفيه خاطر و توجيه نفس ناطقه به ملكوت عالم بهتر و زودتر به حقيقت مطلوبش دست مي يابد.

آرامش در نماز

در يكي از جنگها كه پيامبر همراه لشكر بودند، در شبي كه پاسباني لشكر اسلام بر عهده عبادبن بشر و عمار ياسر بود، نصف اول شب نصيب، عباد گرديد و نصف دوم نصيب عمار، پس عمار خوابيد و تنها بشر بيدار بود و مشغول نماز گرديد در آنحال يكي از كفار به قصد شبيخون زدن به لشكر اسلام برآمد بخيال اينكه پاسباني نيست و همه خوابند از دور عباد را ديد ايستاده و تشخيص نمي داد كه انسانست يا حيوان يا درخت براي اينكه از طرف او نيز مطمئن شود تيري به سويش انداخت تير بر پيكر عباد نشست و او ابدا اعتنائي نكرد، تير ديگر باو زد و او را سخت مجروح و خونين نمود باز حركت نكرد تير سوم زد پس نماز را كوتاه نمود و تمام كرد و عمار را بيدار نمود عمار ديد سه تير بر بدن عباد نشسته و او را غرق در خون كرده گفت: چرا در تير اول مرا بيدار نكردي عباد گفت: مشغول خواندن سوره كهف در نماز بودم و ميل نداشتم آنرا ناتمام بگذارم و اگر نمي ترسيدم كه دشمن بر سرم برسد و صدمه اي به پيغمبر برساند و كوتاهي در اين نگهباني كه بمن واگذار شده كرده باشم هرگز نماز را كوتاه نمي كردم اگر چه جانم را از دست مي دادم.

نماز شهيد مطهري

در دانشكده الهيات واقع در سرچشمه نماز خانه كوچكي ساخته بودند كه در قست جنوبي دانشكده قرار داشت. استاد بزرگوار ما مرحوم آيه الله علامه شهيد مطهري احيانا نماز خود را فرادي در آنجا برگزار مي كردند اين نماز خانه، اوايل نماز خوان فراواني نداشت ولي بتدريج بر مشتريان آن افزوده شد.

در روزهاي غربت اين نمازخانه روزي به مسجد درآمدم. استاد با اينكه هوا گرم بود- با عمامه و قبا و عبا در حال اقامه نماز بودند. واقعا نماز را اقامه مي كردند. شايد به علت آنكه با تمركزي عجيب و خضوع و خشوعي جالب توجه نماز مي خواندند به هيچ وجه متوجه ورود من نشدند.

استاد نماز را به گونه اي آميخته با توجه و خضوض برگزار مي كردند كه حالت ويژه ايشان مرا به خود مجذوب ساخت. به جاي اينكه به ايشان اقتدا كنم مشغول تماشاي نمازشان شدم تا از نماز فارغ شدند و ادعيه و تعقيبات و تسبيحات را ادامه دادند. حالتي كه از پشت سر در نماز ايشان به وضوح احساس مي كردم غير قابل توصيف است. گويا قيامت و احوال آن را شهود مي كردند و حالت خشيتي كه ويژه علماي واقعي و خدا آشنا است، حتي از قفا در قد و بالاي اين سرو سهي انسان را مجذوب خود مي ساخت.

بهره بردن مردگان از نماز

حاج ملاعلي تهراني از والد ما جدش حاج ميرزا خليل نقل مي كند درتهران در يكي از حمام ها در سر حمام آن خادمي بود كه او را پادو مي گفتند و از نماز و روزه بجا نمي آورد، روزي نزديكي از معمارها آمد و گفت مي خواهم برايم حمامي بنا كني معمار گفت تو از كجا پول مي آوري گفت تو چكار داري پول بگير و حمام بساز پس آن معمار، حمامي براي او ساخت معروف باسم او و اسمش علي طالب بود.

مرحوم حاج ميرزا خليل فرمود وقتي كه در نجف اشرف بودم در خواب ديدم كه علي طالب به نجف اشراف در وادي السلام آمد پس من تعجب كردم و گفتم تو چگونه به اين مكان شريف آمدي و حال آنكه تو نه نماز مي كردي و نه روزه مي گرفتي گفت اي فلاني من مردم و مرا گرفتند با غل و زنجير ها كه بسوي غذاب ببرند كه حاج  ملا محمد كرمانشاهي (ايشان از علماي تهران بودند) جزاه الله خيرا فلاني را نايب گرفت براي من كه حج بجا آورد و فلاني را اجير كرد براي نماز و روزه من و از براي من زكوه  و مظالم داد بفلان و فلان چيزي بر ذمه من نگذاشت مگر اينكه ادا كرد و مرا از عذاب خلاص نمود خداوند جزاي خيرش دهد پس من ترسان از خواب بيدار شدم و از آن خواب تعجب داشتم تا اينكه بعد از مدتي جماعتي از تهران آمدند احوال علي طالب را از ايشان پرسيدم پس مرا خبر دادند به همان نحو كه در خواب ديده بودم حتي اشخاصي كه نايب شده بودند براي حج و نماز و روزه او مطابق بودند آنچه در خواب بمن خبر داده بود پس از صدق روياي خود تعجب كردم.

اهميت نماز در پاسخ مرحوم آيه الله العظمي اراكي

در جواب سئوالي كه درباره مستجاب الدعوه بودن مرحوم سيد محمد تقي خوانساري از محضر حضرت آيه العظمي اراكي پرسيده شده بود، ايشان فرمودند: آنچه من فهميدم اين بود كه وقتي از ايشان پرسيدند، گفتند: در نماز كه مي ايستم، مثل اينكه با خدا شفاهي دارم صحبت     مي كنم، كانه رخ برخ هستم. اين طور حالي دست مي دهد، با خدا شفاهي دارم حرف مي زنم، به خلاف ماها كه با گفتن الله اكبر، توي كار بازار مي رويم، هر كس بازاري است توي بازار مي رود، هر كس طلبه است توي درسش مي رود، اهل حرفه توي حرفه خودش مي رود. «السلام عليك» كه گفت ديگر تمام مي شود، اين جنگ و نزاعها همه توي نماز است، از نماز كه فارغ شد ديگر راحت است، هر كس چيزي گم كرده توي نماز پيدا مي كند، در جاي ديگر حواسش جمع نيست. توي نماز كه مي روند حواسشان جمع مي شود، آن چه گم كرده پيدا مي كند، اما او آن جور نبوده، سر و كارش با خالق بود، با پروردگار آسمان و زمين بوده است، مي دانسته كه اين نماز چه معني دارد، معناي نماز چيست؟

نماز امام خميني (ره) و رهبري

قال رسول الله (ص): علم الاسلام الصلاه


«نماز پرچم اسلام است»

نماز اول وقت امام خميني(ره)

روز اولي كه شاه رفت، ما نوفل لوشاتو بوديم، نزديك به سيصد الي چهار صد خبرنگار، اطراف منزل امام جمع شده بودند تختي گذاشتند و امام روي آن ايستاد. تمام دروبينها كار مي كرد، قرار بود هر چند نفر خبرنگار، يك سئوال بكنند. دو سه سئوال از امام شد كه صداي اذان ظهر شنيده شد. بلافاصه امام آنجا را ترك كردند و فرمودند: وقت فضيلت نماز ظهر مي گذرد. تمام حاضرين از اينكه بدون جهت صحنه را ترك كردند متعجب شدند. كسي از امام خواهش كرد كه چند دقيقه اي صبر كنيد تا حداقل چهار پنج سئوال ديگر بكنند امام با عصبانيت فرمودند به هيچ وجه نمي شود و رفتند.

نماز شب امام هرگز ترك نشد

پنجاه سال است كه نماز شب امام خميني ترك نشده امام دربيماري، در صحت در زندان در خلاصي، در تبعيد، حتي در روي تحت بيمارستان قلب هم نماز شب مي خواند امام در قم بيمار شدند بدستور اطباء امام به تهران مي بايست منتقل شوند هوا بسيار سرد بود و برف مي باريد، يخبندان عجيبي در جاده ها وجود داشت امام چندين ساعت در آمبولانس بودند و پس از انتقال به بيمارستا قلب باز نماز شب خواندند. اما شبي كه از پاريس بسوي ايران مي آمدند تمام افراد درهواپيما خوابيده بودند و تنها امام در طبقه بالاي هواپيما نماز شب مي خواندند و شما اگر از نزديك ديده باشيد آثار اشك بر گونه هاي مبارك امام حكايت از شب زنده داري و گريه هاي نيمه شب وي دارد. 

جالب اين است كه امام هميشه موقع نماز عطر و بوي خوش مصرف مي كنند و شايد بودن بوي خوش بسر نماز نايستاده باشند، حتي در نجف هم كه نماز شب را پشت بام مي خواندند در همان پشت بام نيز يك شيشه عطر داشتند.

نماز شب از زبان حضرت آيه الله خامنه اي

الان موقع جمع آوري است، بخوانيد، مطالعه كنيد، خوب كار كنيد، دعا بخوانيد، ورزش كنيد، ورزش روحي كه عبادت است بيشتر انجام دهيد كه ثمره اش هم زيادتر است، نماز شب بخوانيد و آن هم نماز شب با توجه، نماز شبي كه مي فهميد چه مي كنيد، نه نمازي كه در آن توجه نباشد، نماز شب بايد با توجه و با عنايت باشد و اثر نماز شب در شما كه جوان هستيد بسيار زيادتر از نماز شبي است كه من مي خوانم، است. اين اثرات را حفظ كنيد و چيزهائي كه براي هدفتان و تكاملتان لازم است قرار بگيريد و ايام را از دست ندهيد كه اين ايام و اين فرصتها قابل بازگشت نيست.

خاطره رهبر انقلاب از نماز شب شهيد مطهري

حضرت آيه الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي ايران چنين مي فرمايد: مرحوم مطهري يك مرد اهل عبادت و اهل توسيه و تزكيه اخلاق و روح بود. من فراموش نمي كنم، ايشان وقتي به مشهد مي آمد خيلي از اوقات به منزل ما وارد مي شد گاهي هم ورودشان در منزل خويشاوندان همسرشان بود.

هر شبي كه ما با مرحوم مطهري بوديم، اين مرد نيمه شب تهجد با آه و ناله داشت. يعني نماز شب  مي خواند و گريه مي كرد بطوري كه صداي گريه و مناجات او افراد را از خواب بيدار     مي كرد يك شب ايشان منزل ما بودند، نصف شب از صداي گريه ايشان خانواده ما از خواب پريده بودند. البته اول ملتفت نشده بودند صداي كيست، اما فهميدند كه صداي آقاي مطهري است. بله ايشان نصف شب نماز شب مي خواند، همراه با گريه، با صدائي كه از آن اطاق مي شد آن را شنيد.

راز نيايش

هر چند نماز يك عبادت تعبدي است و از وجدان و فطرت پاك آدمي، سرچشمه گرفته است و بايد آن را از روي تعبد و براي اجراي فرمان معبود و خشنودي او بپذيريم، لكن نسل امروز بويژه قشر تحصيل كرده، به دليل ترقي فكر و انديشه و پيشرفت علوم، گه گاهي سئوالاتي در زمينه احكام به ذهن كنجكاو و جستجو گرش حطور مي كند كه بسيار مايل است براي آنها پاسخي منطقي و روشن بيابد. سئوالاتي از قبيل:

· چرا نماز بخوانيم؟ 

· چرا بعضي از نمازگزاران بسوي گناه مي روند؟!

· نماز خواندن و حركات آن چه فايده اي براي انسان دارد؟

· آيا نمي شود نماز نخوانيم، ولي بجاي آن كارهاي نيك انجام بدهيم؟

· چرا بايد نماز را در اوقات معين (در پنج وقت) ادا نماييم؟

· چرا بايد به ركعت معيني نماز بخوانيم؟

· چرا بايد نماز را به عربي بخوانيم؟

· چرا بايد براي نماز وضو ساخت و غسل انجام داد؟

·  آيا تيمم براي نماز غير بهداشتي نيست؟

و چرا هاي بسيار ديگر.

واضح است كه اسلام ديني نيست كه حكمي از احكام ديني را بي دليل و بطوري كه فاقد حكمت و يا مصلحتي براي انسان باشد، صادر نمايد. بطور يقين بر هر كدام از احكام شرع، فلسفه و فايده اي رواني، معنوي و بهداشتي مترتب است كه بر حسب نياز به فلسفه و فوايد اخلاقي و رواني برخي از آنها در آيات و روايات اشاره شده است.

اما رضا (ع) در اين باره مي فرمايد:

ما مي بينيم كه خداي متعال چيزهايي را حلال كرده است كه مردم در زندگي و ادامه آن، يه آن چيزهاي نيازمند هستند و براي آنها مصلحت و فايده دارد و چيزهايي را حرام كرده است كه علاوه بر اينكه مورد نياز بشر نيست، موجب فساد، فنا و نيستي او مي باشد.

دين مبين اسلام نيز اين حق و اجازه را به مسلمانان داده تا از اسرار نماز و ديگر احكام ديني آگاهي يابند. اين بدين معنا نيست كه اگر فردي فلسفه يا فايده يكي از احكام و قوانين الهي را نيافت، آن حكم را ترك نمايد و يا … .

چقدر زيبا، امام علي (ع) مي فرمايد:

چيزي كه همه آن درك نمي شود، نبايد همه آن ترك شود.

چنانكه امروزه با پيشرفت علوم، روز به روز پرده از اسرار و فوايد طبي و اخلاقي و رواني احكام و قوانين الهي برداشته مي شود.

ناگفته نماند كه ما نيز ادعا نمي كنيم كه در اين نوشتار، فلسفه و اسرار اعمال نماز را كاملا بيان داشته ايم، چرا كه دانش محدود بشر در برابر علم بيكران و نامحدود خداوندي مانند قطره اي است در برابر دريا.

عباد و پرستش، ريشه در اعماق جان و فطرت انسان دارد و (فطري بودن پرستش) پاسخي است درمان بخش به نياز و خواست بشر، زيرا كه در يك بررسي كوتاه در مي يابيم كه ميان دستگاه تكوين و تشريع، هماهنگي ويژه اي وجود دارد و اين دو مكمل يكديگرند.

آنچه در شرع آمده و شارع مقدس آن را بيان نموده، حتما ريشه در فطرت انسانها دارد. به عبارت ديگر با توجه به اينكه از خداي حكيم كار عبث و بيهوده سر نمي زند، فرماني كه براي انسان صادر مي كند اين طور نيست كه كه مثلا در فرمان تكويني بگويد: انجام بده و در فرمان تشريعي بگويد انجام نده. لذا مي بينيم بنا به فرموده قرآن و احاديث متعدد، در زمينه فطري بودن دين و پرستش و مطابق تحقيق و بررسي دانشمندان روان شناس، در نهاد آدمي نيروي بسيار مرموزي وجود دارد كه ناخود آگاه او را به سوي خداجويي و پرستش سوق مي دهد.

مكانيسم سرشت آدمي به مصداق آيه «نفخت فيه من روحي» چنان ساخته و پرداخته شده است كه اگر انساني داراي فطرتي پاك و سالم و دست نخورده باشد، ناخود آگاه به سوي خدا حركت مي كند و در برابر عظمت كبريايي اش سرتعظيم فرود مي آورد.

فطرت پرستش، چيزي آموختني و اكتسابي نيست، زيرا هر يك از انسانها (حتي اگر خداي يكتا را نيز پرستشگر نباشند) بطور ناخواسته بالاخره به نوعي پرستش و مذهب روي آورده و سعادت خود را در سايه آن جستجو كرده اند. هر چند كه اين گونه پرستش انحراف از فطرت پاك آدميان است. مرحوم استاد علامه طباطبايي در تفسير مشهور خود، الميزان ، ج،1 در اين باره مي فرمايد:

«وقتي كه فطرت از سيطره عوامل انحرافي سالم بماند، خود به خود، بر نيازمندي خود به هدايت نوع سوم (وحي-قرآن) گواهي مي دهد و نفس انسان از طريق فطرت، وجود غايبي كه سلسله علل به او ختم مي شود، اذعان دارد و همانگونه كه هيچ يك از اجزا پيكر انسان، بدون فايده آفريده نشده اند، فطرت آدمي نيز بي جهت در ادمي اعاده نگشته است و اين فطرت همان است كه ما را به سه، خود از اصول دينند كه انسان از طريق فطرت بدانها اذعان دارد.»

بنابر اين، با توجه به مطالب فوق و اينكه ريشه همه اعتقادات و برنامه هاي عملي اسلام در درون انسانها نهفته است، نماز نيز كه در تعاليم اسلامي از آن به عنوان ستون دين ياد شده است، نماز نيز كه در تعاليم اسلامي از آن به عنوان ستون دين ياد شده است، در نهاد پاك هر انساني وجود داشته و از فطرت پاك او سرچشمه مي گيرد.

فطري بودن پرستش در آيات و روايات

درباره فطري بودن عبارت و پرستش خدا، آيات و روايات فراواني در قرآن و كتب اسلامي آمده است كه ما در اينجا تنها به ذكر دو نمونه از آنها بسنده مي نماييم.

قرآن كريم مي فرمايد:

« فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم و كن الناس لا يعلمون»

روي خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن. اين فطرتي است كه خداوند انسانها را برآن آفريده، دگرگوني در آفرينش خدا نيست، اين است دين و آيين محكم و استوار. ولي اكثر مردم   نمي دانند. در حديث مشهوري است كه پيامبر گرامي اسلام (ص) فرمودند:

«كل مولود يولد علي الفطره»

هر نوزادي روي فطرت خداجويي (پرستش خدا) متولد مي شود.

نيز امام صادق (ع) ذيل آيه:«فاقم وجهك للدين حنيفا» مي فرمايد: 

« يقيم الصلوه و لايلتفت يمينا و شمالا»

سرشت آدمي بر اين، خلقت يافته است كه (نماز را بر پا دارد و به راست و چپ روي نگرداند»

نتيجه اي كه از آيات و احاديث فوق به دست مي آيد، اين است كه عبادت و پرستش از خصايص فطري بشري است و يك احساس دروني كه بطور ناخودآگاه در نهاد بشر وجود دارد و او را در واماندگي ها، گرفتاريها و اضطرابها و نااميديها و … بي اختيار وادار به نيانش و كرنش محصول مي كنند.

گواهي تاريخ بر فطري بودن پرستش

از مهمترين دلايل فطري بودن پرستش، وجودانسانهاي پرستشگر قبل از تاريخ و از همان آغاز خلقت انسانها بوده است. اين حس از جمله اصيلترين نيروها و كششهاي فطري است كه تغيير و تحولات و حوادث تاريخ نيز نتوانسته است آن را از ميان بردارد. به عبارت ديگر اگر تاريخ بشر را مورد مطالعه قررا دهيم، نشان مي دهد كه بسياري از چيزها در طول تاريح و حتي قبل از آن دستخوش تغيير و تحول اساسي قرر گرفته و يا بكلي از بين رفته اند، اما چيزهايي كه از فطرت و درون انسان سرچشمه گرفته ، به همان صورت دست نخورده باقي مانده است. چنانكه به اعتراف تمامي تاريخ نويسان جهان آشكارترين و رايجترين مساله هميشه زنده جهان از بدو پيدايش انسان همين حس پرستش بوده است و بس.

پلوتارك مورخ نامي در اين باره مي نويسد:

شما اگر به صفحه گيتي نظري بيفكنيد، بسياري از اماكن را خواهيد يافت كه در آنجا نه آبادي وجود دارد و نه سياحت و نه سياست و علم و نه صنعت، نه حرفه است و نه دولت، اما جايي كه در آن خدا نباشد، نمي توان پيدا كرد.

شمست دانشمند نژاد شناس، ثابت نموده است كه قديميترين نژاد بشري وحشيان آفريقايي بوده اند كه در ميان آنها نيز پرستش و نيايش وجود داشته است.

ماكس مولر ضمن تاييد دو گفتار پيشين به سخني ديگر، چنين مي گويد:

«پيشينيان ما، از زماني به درگاه خداوند سر تعظيم (براي نيايش و نماز به درگاه خدا) فرود آوردند كه حتي براي خدا نامي هم نتوانسته بودند بگذارند»

ث.اف.دارسي متفكر انگليسي مي نويسد:

« دامنه نياش از فرخناي جهان هستي پردامنه تر و از تاريخ باستانيتر است و از وحشيان پيرو مذهب جهانگيرايي در رفته، همه به نيايش روي آورده و مي آورند. حتي بوداييان كه در اساس مذهب آنها جايي براي نيايش گذارده نشده، باز آن مردم براي آرامش روح خود به نيايش مي پردازند. 

با روبه رو شدن با اين حقايق و واقعيتها اگر بگوييم كه:

نيايش در اعماق قلب بشر و سرشت آدمي ريشه دارد از حقيقت دور نشده ايم. نيايش بازتابي است كه از احساس آدمي، از ناتواني خد و محدوديت خويش و عظمت جهاني كه در آن زندگي   مي كند، سرچشمه مي گيرد. در حقيقت مي توان گفت كه نيايش بيش از هر اعتقاد مشخصي در فكر بشر ريشه دارد و از نيازمندي بشر كه هر كس در خود احساس مي كند، برخاسته است.

ويل دورانت در تاريخ تمدن خود مي نويسد:

هفتاد هزار نوع خدا، در آفريقا پرستش مي شود و حتي قبايل وحشي كه داراي ايدئولوژي نيستند داراي توتم و توتم پرستي هستند و در صور ادوار گذشته نيز نوعي پرستش وجود داشته است.

ساموئيل كينگ جامعه شناس اروپا در كتاب جامعه شناسي خود مي نويسد:

اساسا در جهان، طايفه يا جامعه اي بدون نيايش و معتقدات و آداب و رسوم وجود ندارد. ما نتوانستيم از لابلاي اوراق تاريخ، لوحه ها، كتيبه ها و بقاياي آثار تاريخي، بشر را از قيد مذهب و نيايش و پرستش آزاد ببينيم.

دكتر الكسيس كارل مي گويد:

تقريبا در همه اعصار، مردم مغرب زمين نيز نيايش كرده اند. تمدن باستاني بر مبناي مذهب بود. روميها همه جا معابدي بر پا مي كردند. در دوران قرون وسطي، ديرها و معابد، خاك اروپا را  مي پوشانيد. امروزه نيز در هر دهكده اي ناقوسي طنين مي افكند. در طول تاريخ، نيايش، احتياج اوليه همچون كاركردن، ساختن، دوست داشتن و يا پيروزي بوده است. در حقيقت، حس روحاني و قدسي، مانند يك فعاليت اصلي آدمي، از عمق وجود ما سربالا مي كشد. تنوعش در يك گروه انساني، ناشي از آميختگي با ساير فعالتهاي اصلي مانند حس اخلاقي، سجايا و گاهي حس جمالي است. متاسفانه در تمدن امروزي، ما گذشته ايم كه اين خصيصه اصلي و گرانقدر، كوچك شمرده و گاهي از بين مي رود. بايستي به ياد داشت كه آدمي نمي تواند راه زندگي را به هوس خود بپيمايد. براي موفقيت بايد در زندگي از قوانيني كه دروجود ما نقش شده پيروي كند. اگر بگذاريم يكي از فعاليتهاي اصلي وجود آدمي- خواه بدني يا فكري يا معنوي، در ما بميرد، با خطر بزرگي رو به رو خواهيم شد.

فطرت خداجويي و پرستش از ديدگاه روان شناسان و جامعه شناسان جهان
بسياري از دانشمندان و محققان با بررسي درباره ابعاد روح انسان به اين نتيجه رسيده اند كه آدمي داراي يك بعد اصيل روحي، يعني حس پرستش، با حس قدسي است كه سرچشمه گرايش به دين و مذهب است.

از جمله رنه دكارت، فيلسوف مشهور اروپا، درباره فطري بودن خداجويي و پرستش مي گويد:

در نهاد من شعور به وجود ذات كاملي هست و اين شعور از نظر وضوح و صراحت با شعور به اينكه مجموع زواياي مثلث برابر دو قائمه است، ذره اي فرق ندارد پس حتما خدا وجود دارد.

ارنست رنان، فيلسوف فرانسيو، در باب فطري بودن پرستش مي گويد: ممكن است روزي هر پديدهاي از پديده هاي جهان و هر لذتي از لذايذ حيات و هر نعمتي از نعمتهاي زندگي يك روزي متلاشي و نابود گردد و ممكن است بشر روزي علم و صنعت، بلكه نيروي عقل را از دست بدهد و لكن محال است عقيده ديني متلاشي گرددو از بين برود.

ميشل فاراده ، دانشمند شهير انگليسي، مي گويد:

من به پيشگاه خداوند بزرگ پيشاني مسكنت مي سايم و زانوي اعتراف به زمين مي زنم، تنها به او كه فطرت من، احساس و شعور باطنم و همه نظامات علوم وقوانين جهان به وجود او شهادت مي دهند، مي انديشم.

انيشتن، فيزيكدان بزرگ قرن بيستم، حس مذهبي را عامل پيدايش علوم مختلف و هنرهاي گوناگون دانسته و در اين رابطه مي گويد:

زيباترين و عميقترين احساسي كه ممكن است به ما دست دهد، حس عرفاني است، اوست كه تخم همه علوم واقعي را در دلها مي نشاند.

آري تمام سخنان فوق الذكر نشانگر اين حقيقت مسلم است كه انسان بطور فطري و ذاتي خداگراست و پرستش و نيايش جز لاينفك خمير مايه و سرشت اوست و آن را به هيچ عنواني   نمي توان از او جدا ساخت. چرا كه اين فطرتي است كه خداوند، انسانها را برآن آفريده و دگرگوني در آفرينش پروردگار نيست (فطه الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) اين است دين و آيين محكم و استوار (ذلك الدين القيم) ولي اكثر مردم نمي دانند (ولكن اكثر الناس لايعلمون) 

اما اينكه پس چگونه در اين ميان عده اي به نداي فطرت پاسخ مثبت نداده و از اين امر روي گردانند، مساله اي است جدا، چه اينكه اينان يا از جاده اصلي فطرت پرستش منحرف شده اند و يا اينكه توجه اين عده به يك يا چند نوع اميال غريزي خويش بيش از حد لازم و بيشتر از توجه به معنويات بوده است و همين توجه بيش از نياز به اميال و بي توجهي به معنويت موجب ضعف و ناديده گرفتن فطرت خداجويي و پرستش گشته است. به عنوان مثال دانش آموزي كه در ميان تمام درسهايي كه بايد امتحان بدهد، علاقه و توجه بيشتري به درس ورزش دارد، معمولا در همين درس بيشترين امتياز و نمره را كسب مي نمايد و از پرداختن بيشتر به ساير دروس، بازمانده و نمرات كمتري بدست مي آورد، به عبارت دقيقتر توجه بيش از حد اين دانش آموز به ورزش. استعداد او را در ديگر رشته ها به ضعف و ركود مي كشاند. همين طور كساني كه تمام وقت و هم خود را روي ارضاء اميال و خواسته هاي عريزي و نفساني خود صرف مي كنند، نبايد از اينان انتظار داشت كه گرايش به خدا و عبادت او را در سر داشته باشند.

حال كه بر خوانند ه دقيق النظر و حقيقت جو، اين امر به ثبوت رسيد كه پرستش و عبادت، فطري و غير اكتسابي است. مي پردازيم به اين سئوال كه اساسا چرا بايد نماز بخوانيم و خدا را پرستش و عبادت نماييم؟

فوايد و آثار رواني نماز

بي هيچ ترديدي نماز فوايد تربيتي، رواني و معنوي و حتي فايده بهداشتي فراواني را در بر دارد. نماز انسان را ملزم به رعايت نظم و انضباط مي كند، چرا كه تاخير و تقدم نماز، هر دو موجب بطلان نماز مي گردد. به علاوه نماز موجب تقويت اراده گشته و درس وقت شناسي به ما مي دهد. يعني اينكه بايد صبح در وقت معين هنگام فجر به نماز بايستيم و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا، هر يك را در وقت خود به جا آوريم و همين مساله است كه سبب تقويت اراده شده و تمريني     مي گردد براي حسابرسي و مراقب بار آمدن.

نمازگزار مي داند كه پيامبرش فرموده است:

خداوند را بر فضاي بيت المقدس فرشته اي است كه هر شب ندا مي كند:

هر كس از مال حرام بخورد، واجب و مستحبي از او قبول نمي گردد. و مي داند كه پيامبرش نيز مي فرمايد: كسي كه لباس را به دو درهم خريده و در پول آن لباس درهمي ازحرام باشد، خداوند در آن لباس نماز را نخواهد پذيرفت.

نمازگزار مي داند كه اگر بخواهد نمازش مقبول درگاه حق تعالي افتد، بايد حقوق همه مردم را دقيقا مراعات كند. چه نماز، خود دعوتي است براي رعايت حقوق ديگران و اگر به حقوق مردم حتي به اندازه نخ دگمه اي دست تجاوز دراز كند، نمازش باطل خواهد شد. 

به عبارت دقيقتر نمازگزار به اين مساله آگاه است كه زماني از او نمازي (بطور كامل) پذيرفته مي شود كه از بسياري گناهان چون دزدي، نگاه شهوت آلود به ناموس ديگران، رعايت ننمودن حقوق والدين، ربا خواري، دروغ، غش در معامله، احتكار و گرانفروشي، كبر و غرور،اسرف، دشمني با مومن، خيانت به امانت، پيمان شكني، شرابخواري و غيبت و … دوري گزيند چرا كه هر يك از گناهان فوق جز موانع قبولي نماز هستند. و اگر هم نمازي از اشخاصي كه داراي يكي از صفات رذيله فوق هستند پذيرفته شود در قيامت اجر و پاداش ناچيزي به آن فرد تعلق مي گيرد. خصوصات دو گناه آخري كه اگر كسي مرتكب آن شود، بنابر روايت مشهور نبوي تا چهل روز هيچ يك از عبادات و اعمال نيكش پذيرفته نخواهد شد.

لذا هيچ يك از نمازگزاران واقعي مرتكب چنين گناهاني نمي گردند. در اين رابطه امام باقر (ع) مي فرمايد: 

كسي كه به حقوق ديگران تجاوز نمايد، نمازي از او قبول نمي گردد.

همچنين رسول گرامي اسلام مي فرمايد:

كسي كه اطاعت فرمان نماز را نكند نمازش، نماز نيست و اطاعت نماز آن است كه از فحشا و منكرات به دور باشد.

افزون بر اين، نماز خودبيني و كبر را از بين مي برد. مسلم است كسي كه شبانه روز پنج بار آگاهانه سر بر آستان خدا مي سايد وخود را چون ذره اي در برابر عظمت و بزرگي او مي بيند، كبر و غرورش درهم مي شكند. در حديث معروفي از امام علي(ع) مي خوانيم كه فرمود:

خداوند ايمان را براي پاكسازي انسانها از شرك، واجب كرد و نماز را براي پاكسازي از كبر.

فوايد طبي حركات نماز

اين مبحث را با سخن دكتر اكسيس كارل آغاز مي كنيم، آنجا كه درباره فوايد طبي نماز   مي گويد:

نتايج نماز و نيايش را با علم نيز مي توان دريافت، زيرا نماز و نيانش نه تنها به روي حالات عاطفي بلكه روي كيفيات بدني نيز اثر مي كند و گاهي در چند لحظه يا چند روز بيماري جسمي را بهبود مي بخشد. اين كشفيات هر چقدر هم كه غير قابل درك باشند، بايستي به واقعيتشان معترف شد. دفتر مشاهدات طبي لورد(Lourdes) بيش از 200 مورد درمان فوري و غير قابل ترديد سل ريوي و عفونت كليه و سرطان و امراض بدني ديگر را ضبط كرده است.

اما حركات نماز، چنانكه امروزه ثابت گرديده، تكرار قيام و قعود در نماز بهترين وسيله اي است كه سرعت گردش خود را افزايش داده و از اين رو نماز را يكي از عوامل موثر در به كار انداختن جهاز هاضمه دانسته اند كه راه اشتها و ميل به غذا را نيز هموار مي سازد. و جالب اين است كه اوقات نماز و مواقع هضم غذا كاملا مناسب و هماهنگ مي باشد.

با اين ترتيب كه وقت نماز صبح پيش از شروع به غذاي صبحانه بوده، و ظهر قبل از آنكه انسان به نهار بپردازد و عصر يا همان وقت كه هضم غذا آغاز شده،… و به هنگام غروب يا موقعي كه انسان بين دو وعده نهار و شام قرار دارد. و به همين ترتيب موقع عشا كه هضم غذا تازه شروع گرديده است.. طب جديد اين موضوع را ثابت كرده و مدلل ساخته كه نماز بهترين وسيله اي است كه از بالا رفتن فشار خون جلوگيري كرده و در حفظ تعادل آن اثر بسزايي خواهد داشت. 

مجله ريدرز دايچست مي نويسد: 

براساس تحقيقات معلوم شده است افرادي كه بطور مرتب به عبادتگاه مي روند، در برابر بسياري از بيماريها نظير: فشار خون، بيماريهاي قلبي، سل و سرطانهاي ناحيه گردن مصونيت دارند.

دكتر ادوين فردريك پاروز. استاد امراض عصبي در ايالات متحده آمريكا مي گويد:

علم طب در دنياي كنوني از بسياري از رموز و اسرار بيماري ها به طرز معجزه آسايي پرده برداشته است. با اين وصف هنوز هم هزاران بيماري و مرض باقي است كه بزرگترين اطباء هوشمند و نوابغ پزشكي كمترين بارقه اميدي به كشف و معالجه آنها به دست نياورده اند. اما بررسي و دقت در مطالعات اين اطبا و نوابغ اين نكته را روشن مي سازد كه اغلب آنها اين نظريه را تأييد نموده و اعتقاد پيدا كرده اند كه در ميان معجزات فراواني كه براي نماز شمرده اند، يكي اعاده صحت و تندرستي روحي و شفاي كليه بيماريهايي است كه مداوا شده و كليه روشهاي پزشكي در برابر آنها عاجز مانده است.

فايده طبي ركوع و سجود

چنانچه اشاره شد بزرگترين متخصصان و پزشكان عالي مقام بين المللي بر اين باورند كه حركات نماز در سجود و ركوع مي تواند يكي از راههاي مهم درمان بيماري ديسكوپاتي يا بيماري ديسك ناحيه كمر باشد.

ركوع و قيام در نماز در تقويت عضلات پشت و معده اثر بسزايي داشته و آنچه از مواد چربي و پيه كه در جدار معده باقي مانده به كلي برطرف مي سازد. و مهمترين فايده سجود نيز اين است كه هم عضلات ران و ساق پا را تقويت مي نمايد و هم در وصول خون به اعضا و نواحي بدن كمك كرده و نيروي جدار معده را نيز افزايش مي دهد و فعاليت و حركات امعا نيز تقويت مي گردد و يكي ديگر از فوايد سجود (البته اگر سجده بطور صحيح انجام گيرد) اين است كه از بزرگ شدن شكم و ورم معده كه بر اثر فشرده شدن عضلات آن بوده و خود بيماري بزرگي محسوب مي شود. جلوگيري خواهد كرد.

دكتر مصطفي حفار متخصص امراض دستگاه هضم و عضو تحقيقات عليم مجلس شوراي ملي لبنان و استاد دانشكده طب فرانسه، راجع به فوايد ضمني ركوع و سجود در نماز مي گويد: 

ركوع در تقويت عضلات ديواره شكم بسيار مفيد است و به جمع شدن معده كمك مي كند و آن را در كار هضم ياري مي دهد. همچنين روده ها برايشان دفع فضولات هضمي به صورت طبيعي آسان مي شود.

اما سجود باعث رانده شدن هوا از ميان معده به دهان مي شود و دشتواري هاي هضم و انعكاسات قلبي را برطرف مي سازد. پزشكان، نشستن به صورت سجده در نماز را براي درمان جمع شدن خون در پايين شكم بانوان كه ناشي از پشت درد در زهدان است، توصيه مي كنند.

اخيرا بعضي از دانشمندن براي تقويت عضلات تمرين هايي معين كرده اند كه برخي از آنها شبيه به حركات نماز است.

دكتر دياب و دكتر قوقوز دربارده فوايد طبي سجود چنين مي گويند:

پايين آمدن سر به هنگام سجود منجر به احتقان خون در رگهاي خوني مغز مي شود و هنگامي كه سر به صورت ناگهاني به طرف بالا مي رود، فشار داخل رگها كاهش مي يابد و اين حركت در هر ركعت نماز شش بار در خلال ركوع و سجود تكرار مي شود، يعني 102 بار در شبانه روز و اين درحالي است كه انسان فقط نماز هاي واجب را بجا آورد.

ولي اگر علاوه بر نمازهاي واجب، نماز هاي مستحب را نيز به جاآورد، اين رقم به 216 بار در شبانه روز و 6480 بار در ماه بالغ مي شود كه در هر حركتي رگهاي خوني منقبض و منبسط شده و بر نرمي و قدرت جداره و عضلات آن افزوده مي شود. 

البته نبايد آرامش روحي و صفاي ذهني حاصل از نماز را ناديده گرفت. تكرار اين حالات چند بار در روز موجب مي شود مغز به شكل مطلوبتر و بهتري به فعاليت خود ادامه داده و تفكر به نحو احسن صورت پذيرد.

آنچه ورزش نماز را از ساير ورزشها ممتاز مي نمايد، توزيع مناسب آن در طول شبانه روز است « ان الصلوه كانت علي المومنين كتابا موقوتا» دانشمندان نيز ثابت كرده اند كه بهترين نوع ورزش، ورزشي است كه تكرار شود و در طول اوقات روز توزيع گردد و خسته كننده نباشد و انجام آن براي هر كس امكان پذير باشد، كه تمام اين ويژگي ها در حركات نماز فراهم است.

فوايد ورزشي حاصله از نماز را مي توان به شرح زير خلاصه نمود: 

· تحريك عضلات بدن و تمام مفاصل، حتي مفاصل ستون فقرات در هر ركعت. با علم به اينكه نمازهاي يوميه 17 ركعبت بوده و نوافل نيز به آن اضافه مي گردد.

· نشاط بخشيدن به كار قلب و دستگاه گردش خون.

· بهبود فعاليتهاي مغزي به دليل كمك به تغذيه بهتر‌ آن.

· تقويت جداره شريانهاي مغزي و حفظ حالت ارتجاعي آنها كه در نتيجه آن، در مقابل پاره شدن و خونريزي مقاوم خواهند شد.

· آماده كردن بدن براي مقابله با پيشامد حالتهاي ناگهاني كه ممكن است بسياري از مردم دچار آن شوند مثل سرگيجه و سياهي رفتن چشم و بيهوشي هاي زودگذر.

· آرامش روحي و اعتماد به نفس.

تأثير نماز در تمركز فكر

توجه و خشوع در نماز وسيله اي است براي پرورش حضور ذهن و تمركز حواس كه در زندگي بسيار حائز اهيمت است و مي توان گفت كه بيشتر موفقيتهاي انسان در نتيجه همين تمركز فكر و توجه كامل و حضور ذهن است.

ويليام مورتن مارستن متخصص در روان شناسي مي گويد:

افراد موفق كساني هستند كه مي توانند در امري تمام افكار خود را متمركز كنند و تمام دانستنيهاي خود را درباره آن بياورند و به كار بندند. براستي اگر روح و فكر ما بطور كامل در نقطه اي متمركز شود يا براي امري به كار افتد نيروي شگفت انگيز و فوق العاده اي مي آفريند.

از تمام مطالب فوق نتيجه مي گيريم كه نماز بهترين وسيله براي پرور ش تمركز فكر و حواس در انسان است. زيرا نمازگزاري كه مي كوشد با تمام قدرت كار خود را در يك جا جمع كند تا نمازش با خشوع و حضور قلب باشد، بدون ترديد اين عمل در وي عادت مي شود و مي توان در هر موردي تمام افكار خود را متمركز سازد و در نتيجه به ترقيات و اكتشافات مهمي نايل گردد.

تأثير نماز در طول عمر

در يك بررسي آماري محققين دنياي پزشكي اعلام كردند كه علما و رجال مذهبي و افراد پايبند به قوانين و احكام مذهبي كه شبانه روز چند بار در اوقات معين با خدا ارتباط برقرار داشته و زندگي آنان با ايمان و معنويت آميخته است، طول عمر بيشتري از ساير افراد و كساني كه پايبند مذهب نيستند، خواهند داشت.

در تأييد مطلب فوق دكتر ويليام پارك آمريكايي آماري بدين مظمون منتشر نموده است:

در تمام دنيا هر دقيقه 62 نفر و هر ساعت 3767 نفر و هر روز 90410 نفر و هر سال 33 ميليون نفر به مرگ طبيعي از دنيا مي روند… در اروپا از هر هزار نفر فقط يك نفر به صد سالگي و 10 نفر به مرز 80 سالگي مي رسند و در ميان آنهايي كه مي توانند خود را به مرز 80 سالگي برسانند، از هر هزار نفر 43 نفر روحاني، 40 نفر كشاورز، 29 نفر دانشمند و نويسنده ، 26 نفر استاد و دبير و 24 نفر پزشك مي باشند.

همچنين دكتر علي پريور مي نويسد:

همين چند وقت قبل بود كه روزنامه هاي آمريكايي نوشته بودند، كشيشان و راهبان كمتر از سايرين به بيماريها مبتلا مي شوند و دفاعشان بهتر است. در كشور خودمان نيز آنان كه ايمان بيشتري دارند كمتر بيمارند و آنها كه فقط كوشش خود را در كارها دخيل مي دانند و خدايي را باور ندارند، اغلب ام الامراضند و عمري را به تلخكامي و بيماري به سر مي برند.

در برخي از مناطق كشور شوروي سابق از هر 100 نفر 10 نفر وارد دومين قرن زندگي خود مي شوند، اين در حالي است ه در مناطق مسلمان نشين شوروي كه پايبند به اصول و اعتقادات ديني و مذهبي هستند، از هر 100 نفر 84 نفر وارد دومين قرن زندگي خود مي شوند كه اين خود حاكي از تاثير عميق ايمان و عبادات و عمل به دستورات مذهبي در طول عمر افراد روحاني و مذهبي است. در ايران هم اكنون جمع كثيري از مجتهدين و مراجع تقليد هشتاد به بالا هستند و از مراجع كساني بوده اند كه حتي نود سال به بالا هم عمر كرده اند كه از آن ميان مي توان به علما و مراجع زير اشاره نمود: آيت الله بروجردي بيش از 90 سال عمر كرد. آيت الله مرعشي نجفي در سن 100 سالگي فوت نمود. آيت الله اراكي بيش از 100 سال عمر كرد. آيت الله سيد علي تفرشي 95 سال عمر كرد. آيت الله محسني ملايري 92 سال عمر كرد و بسياري از آيات عظام.

از صنف روحاني كه بگذريم. افراد مذهبي و متدين كه دائما با آداب و سنن اسلامي سر و كار داشته و نماز را سرلوحه دستورات ديني خود قرار داده اند، بيشتر از ديگر مردم روي زمين عمر   مي كنند. 

دكتر الكسين كارل در رابطه با سحر خيزي بويژه نيايش صبحگاهي مي نويسد:

ناپاكي اخلاقي نيز همچون كثافت بدني مذموم است، پيش از شروع يك روز هر كس بايد اخلاقش را نيز همانند جسمش شستشو دهد.

حال خواننده عزيز! براي رسيدن بدين هدف، چه عملي بهتر از اقامه نماز است. آن هم نماز صبجگاهي و بيدار بودن بعد از آن.
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